
دردی که با شکایت 
درمان نمی شود

یکــی از صحنه های ســریال «افعی 
تهران» با بازی «پیمان معادی» ســبب 
شــده تا رنج قدیمی بسیاری از کودکانی 
که در دهه ۶۰ به مدرســه می رفتند، سر 
باز کند و از ســوی دیگــر همان قدر که 
مورد توجه مردم واقع شــده، با شکایت 
همراه  آموزش وپــرورش  و  دادســتانی 
شده است. صحنه ای که «آرمان بیانی»، 
کارگــردان و منتقد، ناظمی که هر روز او 
را در مدرسه کتک می زده تا آدم شود، از 
ماشین در میانه بزرگراه پیاده می کند، دل 
تماشــاگران را خنک می کند و به نوعی 
انتقــام بخشــی از کتک هایــی را که در 
دوران مدرسه خورده ایم و خودکارهایی 
که لای انگشــتانمان و در دستان معلم 
تحت فشار قرار می گرفت یا انتقام روی 
یک پا دم سطل آشــغال و نزدیک تخته 
روبه روی بقیه کلاس ایستاده ایم، گرفت.

آغاز واکنش ها
سریال «افعی تهران» اگرچه در ظاهر 
درباره  یــک قتل ســریالی و بحران های 
کارگردانی با گره های روانی و حواشــی 
بسیار درباره ساختن آن است، اما کودکان 
و آزار کــودکان و آســیب هایی کــه در 
زندگی بزرگسالان می بینند، در پس زمینه 
فیلم برجســته و همــواره همراه قصه 
اصلی فیلم است. این سریال حداقل در 
دو صحنه برخلاف کلیشــه های معمول 
عمل کرده است؛ یکی در این صحنه که 
همه انتظار داشتند او با مهربانی با ناظم 
که حالا سالخورده اســت رفتار کند، اما 
او پس از این همه ســال توان بخشیدن 
ندارد. تعداد اندکی با دلخوشــی از این 
صحنه یــاد کرده بودنــد و البته عده ای 
نیز به تغییرات خــوب رخ داده طی این 
چند دهه در نحوه رفتار آموزگاران اشاره 
کرده بودند. یعنی همان اتفاقی که قرار 
بود توسط یک سریال یا یک اثر فرهنگی 

و هنری رخ دهد.
از ۱۷ اردیبهشــت که خبر شــکایت 
منتشــر شــد تا بــه حــال واکنش های 
داده  رخ  اتفــاق  ایــن  بــه  متعــددی 
اســت. مدیرکل دفتر حقوقــی، املاک 
و حمایــت قضائی بــا تأکید بــر اینکه 
وزارت  آموزش وپــرورش اولیــن مدافع 
حقوق معلمان اســت، اعلام کرده بود  
شــکایت و اعلام جرم رســمی وزارت 
آموزش وپرورش به دادســتان عمومی 
و انقلاب، ارائه و توقف پخش ســریال 
مورد اشاره بوده و برخورد قانونی لازم 
تقاضا شده اســت. البته سریال پخش 
شد و ادامه پیدا کرد، اما برخی تشکل ها 
مانند تشکل های فرهنگیان ولایی استان 
یزد، مجمــع فرهنگیان ایثارگر اســتان، 
کانون تربیت اســلامی، جامعه اسلامی 
فرهنگیــان یــزد، جمعیــت فرهنگیان 
جوان، کانــون فرهنگیان حزب مؤتلفه، 
کانون فرهنگیان شــانای یــزد و هیئت 
اندیشه ورز بســیج فرهنگیان استان یزد 
نیز خواســتار پیگیری و برخورد قانونی 
با ســریال افعــی تهران شــدند. همین 
شــکایت ها سبب شد داغ این رفتارهای 
خشــونت بار تازه شــود و اکثــر افراد از 
هانیه  چهره های شناخته شده همچون 
توســلی و تعداد زیادی دیگر به تجربه 
کتک هایی که خورده بودند اشاره کنند. 
هانیه توسلی نوشت: «هرگز مدیر دوران 
را نخواهم بخشید  مدرسه راهنمایی ام 
و نه رفتار ظالمانه و احمقانه شــان رو 

فراموش خواهم کرد».
یکــی از واکنش هــا نوشــته حامد 
بــود.  باستان شــناس  وحدتی نســب، 
او بــا نام بــردن از معلمــی در دوران 
راهنمایــی اش، او را نمونــه یک بیمار 
روانی خوانده که عاشق انواع تنبیهات 
بدنــی بود مثل بلندکــردن با دو گوش، 
لگــدزدن بــه پهلوهــا، ضربــه زدن به 
نقــل  را  ماجرایــی  او   . و...  صــورت 
می کند که روزی ایــن معلم را می بیند 
و می شناســد و به آرامی بالای ســرش 
مــی رود و به او می گویــد: «تنها به این 
دلیل کــه حوصله مواجهــه با پلیس 
فــرودگاه را نــدارم، دندان هایــت را در 
دهانــت خــرد نمی کنم». این نوشــته 
کوتــاه کامنت های زیادی گرفته اســت 
که تقریبا همه این کامنت ها به جز یکی 
دو کامنت یا در تأیید این واکنش اســت 
یا روایــت خاطراتی مشــابه و... . بقیه 
روایت هــا در شــبکه های اجتماعی نیز 

حکایت از چنین واکنش هایی دارد.

شکایت به جای عذرخواهی
در واقع این نوشته ها فرصتی تلخ را 
در اختیار مســئولان قرار می دهد که به 
جای دفاع از این ضربات جبران ناپذیری 
که بر روح و روان جامعه تأثیر گذاشــته 
اســت، از این اتفاقات عذرخواهی کنند. 
شــاید شــکایت کنندگان بــا مــرور این 
اتفاقات دریافته باشــند که این موضوع 
نمی شــود؛  حل وفصــل  شــکایت  بــا 
یک معضــل اجتماعی اســت که باید 
به گونــه ای دیگــر حل شــود. هرچند 
اکنون شــرایط قابل مقایسه با دهه ۶۰ 
نیســت، اما عجیب است که چرا باید از 
آن رفتارها دفاع کنند و آن ناظم را نماد 
تمــام معلمان زحمتکــش و تأثیرگذار 

بدانند؟

انتخاب های بیشتر
 چرا زنان هنوز کفش پاشــنه بلند می پوشند ؟ آیا 
واقعا در ژنتیک زنان کدی درباره علاقه به استفاده 
از این پوشش وجود دارد؟ نیویورک تایمز در مقالات بخش 

سبک زندگی خود،  سراغ این موضوع رفته است.
یکــی از مخاطبان با تعجب پرســیده که چــرا هنوز این 
کفش های ناراحت کننده و ناراحت از بازار حذف نشــده 
اســت ؟ دیگری پرســیده در حالــی که مــردان حتی با 
کت و شــلوار خود کفش های کتانی می پوشند، زنان چرا 
ناگزیرند  از کفش های پاشنه  بلند استفاده کنند؛ کفش هایی 

که برای پاها و بدن به طور کلی مضر هستند؟

ناقوس مرگ
از دهه ۱۹۵۰ که کفش پاشنه بلندی اختراع شد که پشت 
پا را بالا می برد و به نوعی حرکت زنان را متناسب با لذت 
مردانه می کرد، زمان زیادی گذشته است. به نظر می رسید 
روزهای همه گیری و کار از خانه و قرنطینه اجتماعی برای 
ویروس کرونا، فرصتی بود تا ناقوس مرگ این کفش ها به 
صدا در آید و این کفش ها به تاریخ بپیوندد؛ البته این نظریه 
 BMC Public اجرائی نشد . تحقیقات جدیدی که نشریه
Health منتشــر کرده است، نشــان می دهد که علی رغم 
برخــی جنبه های منفــی  و آســیب های فیزیکی مرتبط 
با پوشــیدن کفش پاشــنه دار، نکات مثبت روان شناختی 
مربوطه نیز وجود دارد. این کفش ها باعث می شود مرکز 
ثقل بدن را به سمت جلو منتقل  کنند وحتی شاید پاها را 

کشیده و قد را افزایش  دهند.

کد پاشنه دار
در واقع  به گفته تارا ســوارت، عصب شناس و استاد ارشد 
M I T، تمایل ما به کفش های پاشنه بلند ممکن است در 
اعماق ناخودآگاه ما مدفون باشد. در دوران غار نشینی، قد 
یک مزیت تکاملی بود و به شکارچیان زن اجازه می داد به 
غذایی برسند که در غیر این صورت غیرقابل دسترس بود.

ســوارت گفت: «ایــن در نورون های ما کدگذاری شــده 
اســت». تامارا ملون، مدیر و مؤسس یک برند کفش نیز 
گفت:  پاشــنه ها تغییرات روحی و روانی ایجاد می کنند و 
حتی باعث اعتماد به نفس می شوند. زبان بدن شما تغییر 
می کند، ماهیچه ها سفت می شوند و هیچ چیز قدرتمندتر 
از نگاه کــردن به چشــم های کســی از بالا یــا به صورت 
هم سطح نیست. بسیاری از زنان، کفش های پاشنه بلند را 
به عنوان ابزار قدرت استفاده می کنند. هنگامی که نیکی 
هیلی نامزدی خود را برای ریاســت جمهوری اعلام کرد، 
گفت: «شــما بایــد این نکته را بدانید من بــا قلدرها کنار 
نمی آیم و وقتی لگد می زنید، اگر کفش پاشنه دار بپوشید، 
بیشــتر  آنان آسیب می بینند ». اینها برخی از دلایلی است 
که نشان می دهد  کفش های پاشــنه بلند به این زودی ها 

از بین نمی روند.

حق انتخاب
در واقع پوشــش ها قرار اســت برای فردی که اســتفاده 
می کند، بهینه شــود نه برای انتظاری کــه جامعه دارد. 
همچنین تفاوت بین روزهای قدیم و امروز این اســت که 
این کفش  ها تنها گزینه موجود برای انتخاب نیستند. برای 
همین است گاهی زنان علیه این روند و خواسته جامعه 
اعتراض می کنند؛ مانند زمانی که بازیگر ی شناخته شــده 
مانند «جولیا رابرتز» در اعتراض به قوانین جشــنواره کن 

پابرهنه به روی فرش قرمز آمد.

فراخوان ایسفا منتشر شد
فراخــوان چهاردهمین دوره جوایز ایســفا به 
دبیری امیررضا جلالیان منتشــر شــد. انجمن 
فیلــم کوتاه ایــران به منظــور معرفی برتریــن آثار 
ســینمای کوتاه ایران فراخــوان ثبت نام چهاردهمین 
دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران «جوایز ایسفا» را 
منتشر کرد. بر این اساس تمامی فیلم های کوتاه با هر 
ســاختار، گرایش و تفکری، با مدت زمان حداقل سه 
دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا 
پایان تیرماه ۱۴۰۳ تولید شــده و برای دوره های قبلی 
جوایز ایسفا ارسال نشــده اند می توانند فرم تقاضای 
شــرکت در جوایز ایســفا را تکمیل کنند. فیلم سازان 
فیلم کوتاه از ۱۹ اردیبهشت ماه می توانند با مراجعه 
به سایت ایسفا و مطالعه فراخوان چهاردهمین دوره 
جوایز ایســفا جدیدتریــن آثار خــود را ثبت نام کنند. 
آخریــن مهلت ثبت نــام و همچنین ارســال آثار ۳۱ 
تیرماه خواهد بود. امیررضا جلالیان از اعضای انجمن 
فیلم کوتاه ایران است که کارگردانی ۱۰ فیلم کوتاه از 
جمله خروس ها، آدم پران، گرگ ها و سنگ پشت را در 
کارنامــه فیلم ســازی خــود دارد. مراســم پایانــی 
چهاردهمیــن دوره جوایز ایســفا در شــهریور ۱۴۰۳ 

برگزار خواهد شد.
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یاد

انجمــن صنفی روزنامه نــگاران، در اطلاعیه خبر فــوت محمدعلی 
علومی که ۱۶ اردیبهشــت و بر اثر سکته مغزی درگذشته است، نوشت: 

روزنامه نگاری قدرندیده  که در ۶۳ سالگی دیده از جهان فروبست.
او داستان نویس، روزنامه نگار، طنزپرداز و اسطوره شناسی خانه نشین 

بود که گویا دنیا نیز او را فراموش کرده بود.
چند ســال قبل، به دیدنش رفتم. می دانســتم که اهل بم است، اما 
نمی دانســتم چه وقت و چرا از تهران رانده شــد و دوباره به شــهرش 
بازگشــته اســت. در خانه ای قدیمــی زندگی می کرد که شــهرداری در 
اختیارش قرار داده بود. می گفت هر بار که از حیاط می گذرد، باید مراقب 
موزاییک های لق باشــد، زیر موزاییک ها  چاهی بود که می توانســت آدم 

را ببلعد.
خانه ساده ای داشــت. نه میز و مبلمانی و نه وسایلی درخور. پتویی 
روی زمیــن پهن بود، با پشــتی مانندی برای تکیه. همنشــینش یکی از 
رفقایش بود که شــغلش از قدیم، دکه روزنامه فروشــی بود. هوا خوب 
و درهــا باز بود و چند گربــه در آرامش، در خانه، بــا دم های بالا گرفته، 
پرسه می زدند. روی زمین و کنار جایی که برای خودش درست کرده بود، 

انباشته از کتاب و نقاشی های عجیبی که خودش کشیده بود.
غمش، از هزار فرســخی هم پیدا بود. از دیدنم چنان خوشحال شد 
که هر دویمان گریه کردیم. شــاید اگر هر دوست و همکار قدیمی دیگر، 
ســری به او می زد، همین قدر جان می گرفت و شــادی می کرد. دستش 
خالی بود و با سختی روزگار می گذراند. خانواده اش انگار هنوز در تهران 

بودند. به هر حال تنها بود.
آن وقت ها، مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد بم، اعظم جوشــایی بود که 
مدیری فهمیــده بــود و ارزش هنرمندان شــهرش را درک می کرد. اما 
بودجه ته کشــیده ای که نصیب هنرمندان می شــود، چنان اندک و لاغر 
است  که به قول دوست درگذشته مان، پول پاکت سیگارش هم نمی شد. 
اینها را می نویســم  چون همان وقــت، در گفت وگویی تصویری که با او 

داشــتم و در ســایت سینما ســینما منتشر شــد، خودش، وصف حال و 
روزش را شــرح داده است. گله نکرد، ولی از تنهایی و طردشدگی سخن 
گفت. با زبان بی زبانی نیازمند حمایت و پشــتیبانی بود. دخلی نداشــت 
که خرجش روبه راه شــود. دچار خود ویرانی بود. مثل خیلی از نام های 
شناخته شــده، بــا این تفاوت که او زود داشــت به پایان می رســید. زود 
شکسته و داغان شده بود. وگرنه ۶۳ سالگی که سن رفتن و مرگ نیست. 
تهران که برگشتم، به علیرضا تابش، مدیر وقت فارابی، تلفن کردم و از او 
برای شرایط محمدعلی علومی کمک خواستم. نامه ای نوشته شد برای 
مدیر صندوق حمایت از هنرمندان و دشــواری روزگارش شرح داده شد. 

مدتی پیگیر روند اداری و نتیجه هم بودم و آخرش نفهمیدم چه شد.
گفت وگوهای تلفنی مان ادامه داشــت. گفت فیلم زیاد می بینم. نقد 
هم می نویســم. گفتم بفرســتید تا منتشر شود. داشــت جان می گرفت. 
جیبش نه، جانش. با حق التحریر که نمی شــود گذران کرد. اما اسمش 
دوبــاره دیده شــد. نوشــته هایش خوانده شــد. می خواســت کارهای 
پژوهشــی انجام دهد، کتاب بنویسد یا کتابی که آماده چاپ بود، ناشری 
پیدا شود و کار را انتشــار دهد. نشد. نمی شد. بهانه ها زیاد بود. از گرانی 
کاغــذ تا وعده های غیر راســت. برایم پیامک داد. گفــت نظرت راجع به 
نقاشی هایم چیست؟ نقاشی هایش عجیب وغریب بود. فضایی سوررئال 
و حتی ماورائی داشــت. گویا موجوداتی ناشناس و غیرزمینی را در کالبد 

کاغذهای نقاشــی اش، به نمایش گذاشته بود. شاید بخشی از پیچیدگی 
روح تنهایش بود که با چنین معاشرت هایی عجین شده بود.

در آخرین پیامی که برایم فرستاد، چنین نوشته بود:
«سلام و احترام فراوان به خواهر بزرگوارم،

عــرض کنم که هیچ وقت  فکر نمی کردم کــه تقاضای کمک حتی از 
عزیزترین دوستانم داشته باشم، اما افسوس که به بن بست خوردم...».

خجالــت زده اش بودم. نمی دانســتم چه کاری می شــود انجام داد. 
بعدتر دیگر نقد فیلم ننوشت. اصلا محو شد. یک گمشدگی خودخواسته.
به ایرج اســلامی انجمن روزنامه نگاران گفتــم  کاش قراری بگذاریم 
برویــم دیدنشــان. حتی همین چنــد وقت پیــش، با هاشــم اکبریانی 
ذکر خیرش رفت و گفتیم عمر چه کوتاه اســت و قرار گذاشــتیم شــده 
تلفنی  زنگ بزند و احوالپرســی کند. به یــاد روزهایی که در کتاب هفته 
کار می کردیــم و  تمام وقت ســر و کارمان با کتــاب و حوزه های فرهنگی 
بود. من و مریم طاهری مجد و اســد امرایی و ســایر محمدی و رســول 
آبادیان و فرزام شــیرزادی و نرگس بازخانــه و کاظم رهبر و محمدعلی 
علومــی. چه برو بیایی بود. حالا هر کس گوشــه ای اســت و قرعه مرگ، 
اول به نام او افتاده اســت. در تنهایی، رنج، عســرت و دست های خالی 

و فراموش شدگی.
جرئت نمی کنم زنگ بزنم به دوســت روزنامه فروشــش تا بدانم که 
داستان مرگ چگونه سراغش آمده است. بیمار بوده یا ناگهانی رخ داده، 
کسی کنارش بوده یا در لحظه مرگ، بی کس و تنها بوده. آیا حضور مرگ 
را احســاس کرده، دچار هراس بوده یا با خوشحالی مرگ را پذیرفته تا از 

شر این زندگی سخت بالاخره راحت شود.
حالا روی زمین، کنار گربه هایی که دیگر دســت های نوازشــگر او را 

احساس نخواهند کرد، چند کتاب بر روی زمین پراکنده است.
گویا «عطای پهلوان» به «ظلمات» «آذرســتان» رســیده  و «پریباد» 

«قصه اساطیر» در «سوگ مغان» به «اندوهگرد» مرگ رسیده است.

شــهلا کاظمی پور، جمعیت شناس، به ایســنا گفت: در حال 
حاضر تعــداد مردان مجرد دهــه ۶۰ یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر و تعداد زنان مجرد دهه ۶۰ حدود ۵۵۰ هزار نفر اســت. 
همچنیــن تجرد قطعــی مردان دهــه ۵۰ دو درصد و تجرد 
قطعی زنــان نزدیک به پنج درصد اســت. در عین حال، این 
درصــد تجرد قطعی برای زنان دائمی نیســت و این آمار در 
زنــان دهه ۷۰ از بین می رود. این کارشــناس همچنین گفت: 
۳۰ درصد دختران دبیرستانی در کشور به مدرسه نمی روند و 
از سوی دیگر نیز سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ 

تا ۱۹ ساله ازدواج می کنند.

پلیس تهران درصدد اســت  بــه دوربین هــای برخی مراکز 
عمومی دسترســی پیدا کند. به گزارش تسنیم، رئیس پلیس 
راهور تهران بــزرگ گفت: «پلیس راهور بــرای نظارت بهتر 
بــه معابر شــهر به منظور مدیریــت ترافیک نیــاز دارد تا به 
دوربین های برخی از اماکن دسترســی داشته باشد. به عنوان 
مثال می شــود پلیس راهور دسترســی به دوربین پمپ های 
بنزین، اماکن تجاری (پاســاژها) و... داشــته باشد». او تأکید 
کرد: «ســال گذشته دسترســی به دوربین های چهار نقطه از 
تهران به پلیس راهور داده شــد و بنا داریم تا امسال هر ماه 

دسترسی به دوربین های ۲۰ نقطه را داشته باشیم».

یک مــرد که متهم اســت در اخاذی از «زهــره فکورصبور» 
نقش داشته، ۱۹ اردیبهشــت در یک قهوه خانه دستگیر شد. 
این بازیگر ســریال های ایرانی ۷۸۰ روز پیش خودکشی کرد. 
وکیــل او در اینســتاگرامش فیلمی منتشــر کــرد و خبر داد: 
«پس از انتشــار خبر محکومیت فرد مرمــوز در پرونده»، این 
فرد «ظرف ۲۴ ســاعت در مخفیگاه خود شناسایی و  دستگیر 
شد». او از تمام کسانی که از این فرد شکایت یا ادعایی دارند 
درخواست کرد ظرف ۴۸ ساعت آینده به کلانتری ۱۲۹ جامی 
یا دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند. این پرونده دارای 

جزئیات اخلاقی است.
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در روزهای گذشته دو خبر درباره سازمان غذا و دارو در رسانه ها برجسته 
شــد. خبر اول روز ۱۷ اردیبهشــت قبل از ظهر منتشر شد که طی آن، رئیس 
سازمان غذا و دارو گفته بود موضوع رعایت هنجارها جزء مواردی است که 
در مواردی مانند ســهمیه داروخانه ها نقش دارد. اگر یک داروخانه نسبت 
به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخســت تذکر داده می شــود و اگر 
تذکر تأثیری نداشــته باشــد موارد بازدارنده درخصوص داروخانه متخلف 
اجرا می شــود. چند ساعت بعد خبرگزاری رســمی کشور تکذیبیه ای در این 
مورد منتشــر کرد. این تکذیبیه به هیچ وجه اصطلاحا خوب نچرخید و خبر 
اول همچنان در خط خبرها قرار داشــت. روابط عمومی این ســازمان گفت 
که ســخنان اخیر رئیس ســازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفه ای کادر 
داروخانه بوده و تنظیم کننده خبر از گفتار به متن دچار اشتباه محتوایی شده 
است. سپس برای اهالی رسانه کلاس درس باز کرده و به آنها آموزش سواد 
رسانه ای می دهد. ما با ادبیات سخنگویان این سازمان غریبه نیستیم. یکی از 
سخنگویان قبلی در دوران کرونا، منتقدان واکسن ایرانی را... خطاب کرده بود. 
واقعیت این اســت که هرگونه اظهارنظر در این مورد می تواند در موقعیت 
کنونی مورد ســوءتعبیر واقع شــود ازاین رو باید این تکذیبیه را پذیرفت. اما 
با فرض اینکه تهدید این ســازمان متوجه «مردم» نبــوده و متوجه کارکنان 
داروخانه هاست، این موضوع را چگونه می توان فهم می کرد؟ کدام نظریه ها 
در علوم اجتماعی می تواند پشــتوانه درک دقیقی از عملکرد این ســازمان 
باشــد؟ میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان» نظریه  ای در باب 
قدرت و چگونگی اعمال آن در بین افراد یک جامعه ارائه می کند. این نظریه 
ملهم از آرای جرمی بنتهام و ایده «سراســربین» اوســت. سراسربین نوعی 
معماری است که یک برج در مرکز ساختمان های حلقوی قرار می گیرد و به 
همه اتاق های آنها اشراف دارد. افرادی که در این اتاق ها هستند نمی توانند 
شــخصی را که داخل برج اســت ببینند اما می دانند که او هرلحظه قادر به 
رصد آنهاست. هر انسانی دارای زندگی روزمره است. بخشی از این روزمرگی 
در ساحت سلامت و بخشی از آن در ساحت بیماری می گذرد. بیماری ملازم 

رنج و عذاب و هزینه و آسیب است و ازاین رو بیمار برای کاهش این آلام باید 
دارو مصرف کند. سازمان غذا و دارو شاید مهم ترین بخش کارکردی از تلازم 
بیماری و زندگی روزمره اســت. هر دارویی که در کشــور مصرف می شود، از 
مجرای این ســازمان و با واســطه گری داروخانه ها به دست مردم می رسد. 
بنابراین زندگی مردم در دســت این سازمان است. فوکو طرح نظارتی مذکور 
را از چند زاویه بررســی می کند، از جمله اینکه واجد ویژگی هایی اســت که 
سلســله ارزش هایی را ایجاد می کند که به واســطه آن، نظم بخشــیدن به 
مفاهیــم و تجویزهــا و احکام از طریــق گفتمان غالــب اجتماعی صورت 
می گیــرد و دیگر اینکه ابزارهایی پدید می آورد که شــخص را به یک نظارت 
خودانگیخته داوطلبانه برای حفظ نظم (حسب تعریف قدرت مستقر) وادار 
می کند. این دو ویژگی با دو سطح از مناسبات اجتماعی تلازم دارد. در سطح 
اول مربوط به مردم عادی اســت که به آنهــا می گوید تجویزها و مفاهیم و 
احکام (یعنی رعایت حجاب) موجد نظم است و گفتمان غالب در نظر دارد 
این تجویزها را به مرحله اجرا بگذارد. در ســطح دوم مربوط به مســئولان 
داروخانه هاســت. هیچ داروخانه ای خواســتار محدودشدن سهمیه داروها 
نیســت، چراکه این وضعیت از یک ســو موجب محدودســازی درآمدهای 
جاری آنها و از سوی دیگر منجر به درگیری و جنگ اعصاب بین آنها و مردم 
می شود. بنابراین داروخانه ها باید مراقب باشند که کارکنان آنها دچار خطای 
بی حجابی نشوند. به طور کلی وجود داروخانه در هر منطقه موجب آرامش 

خیال مردم اســت؛ ضمن آنکــه مجموعه ای از خدمات پزشــکی معمولا 
حول و حوش داروخانه ها شکل می گیرد که منتفع اصلی آن نیز همان مردم 
منطقه هســتند. می توان این گونه هم دید که احتمالا خطاب پیام به مردم 
اســت. رعایت نکردن حجــاب در داروخانه ها در نهایت به ضرر خودشــان 
خواهد بــود. اینجا تفاوتی ندارد که یــک مراجعه کنننده بیرونی بی حجاب 
باشــد یا یکی از کارکنان داروخانه. در هر حــال عدم رعایت حجاب موجب 
زحمت و دردسر است با این نگاه هر خانمی می داند که اثرات نظارت حتی 
با وجود وقفه های احتمالی در عمل (یعنی اینکه ممکن است در هر جایی 
بتواند بدون حجاب باشد)، بالاخره در یک بزنگاه حیاتی و حساس (که همان 
دوران بیماری خود یا یکی از عزیزانش است) دامن گیرش خواهد شد. شاید 
او بی حجاب باشــد اما بی حجابی او به خودش مربوط اســت ولی اگر یکی 
از کارکنان داروخانه بی حجاب باشــد، پای ســایرین هم درگیر ماجرا خواهد 
بود. شــخص بیمار یا خانواده او که بــه داروخانه مراجعه می کنند، احتمالا 
دغدغه  ای بزرگ تر از بهبودی ندارند و نه اینکه با شخص بی حجاب همراهی 
یــا مرافقت کند. اکنون قدرت در نظارت چنان کامل می شــود که اعمال آن 
عملا غیرضروری می شــود. هدف ســازمان غذا و دارو آن است که به تعبیر 
فوکو به یک ماشــین در راستای ابداع و پشــتیبانی از قدرت تبدیل شود. این 
قدرت می تواند مستقل از حاملان خود (یعنی گفتمان قدرت) عمل کند یا به 
طور خلاصه اینکه خود این خانم ها پشتوانه و حاملان وضعیتی می شوند که 
با آنها تقابل دارد. برای کســی که میل به رعایت حجاب ندارد، طبعا رعایت 
آن نوعی نقش پذیری اجتماعی است (مانند نقش یک شخصیت بر صحنه 
تئاتــر). این «فرایند کنترل پنهان» همان اســت که نهایتا «هنجار اجتماعی» 
خوانــده می شــود و مبتنی بر نظام پاداش و توبیخ (با هدف ملکه  ســازی و 
درونی  کــردن ارزش های موردنظر) اســت. از این طریق می تــوان توافق و 
پذیرش را عادی و طبیعی کرد. «توبیخ» و مجازات نیز همان عاملی است که 
انسان را از آســتانه خطر دور می دارد و چه خطری بزرگ تر از انواع و اقسام 

بیماری هایی که هرآینه ممکن است افراد را گرفتار خود سازد.

تهدید داروخانه ها یا تهدید زنان؟

برای مرگ محمدعلی علومی
تنهایی در بم

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

زهرا مشتاق


